
 
 
 

 
 
 

 گفتمان حکمی انقلاب اسلامی، پست مدرنیته 
 و گسترش فرهنگ مدرنیته و بحران هویت و معنا

 1علیرضا دانشیار
 

       چکیده
های سه گفتمان مدرنیته غربی، گفتمان حکمی موضوع این پژوهش، شناسایی ویژگی

واسطه هویتی و معنایی است که بهمدرنیسم و تحلیل چرایی بحران انقلاب اسلامی و پست
گسترش فرهنگ مدرنیته در جوامع رخ داده است. گفتمان حکمی انقلاب اسلامی، با لحاظ 

گیری از عناصر معنایی)عرفان، نقل و عقل(، نوعی واکنش سلبی و عناصر معنایی با کمک
مدرن مورد های پستبخش مدرنیته بوده و در تحلیلبخشی عناصر قواممنتقدانه به عمومیت

یافته در جهان، های گسترشلفهؤوجود، گفتمان مدرنیتۀ غرب با مبااین .توجه قرار گرفت
 غلبه   که توان گفتدر یافتۀ پژوهش می .بحران هویت و معناست)فرضیه( همچنان سازنده  
غربی،  داری و الگوی توسعه  های مدرنیته و پیروی از آن، نظیر اقتصاد سرمایهمعیارها و انگاره

ها از جمله فرهنگ شده و در بحرانی کردن امر قدسی منجر به پذیرش لوازم آن در سایر جنبه
ثیرمخرب دارد. توفیق گفتمان حکمی انقلاب أت« هویت»رنگ شدن نظیر معنویت و کم

اسلامی در گرو پایبندی به ایمان و عدالت عینی و انضمامی در جامعه و پرهیز از الگو قرار 
داری به شدت های مختلف برآمده از رویکرد سرمایهداری است. شیوهرهای سرمایهدادن معیا

 برد. در تناقض بوده و آن را از بین می ،با رویکردها و مبانی حکمی، هویت و فرهنگ اسلامی
 

گفتمان حکمی، انقلاب اسلامی، فرهنگ مدرنیته، فرهنگ پست مدرن،  کلیدی: واژگان
 .هویت، معنا

 
                                                      

 .المللی المصطفیپژوهشگر همکار پژوهشگاه بین.  1
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         مقدمه 
 ؛دانندیخ میتار یبعد ك برهه به مرحله  یگذار از  معمول از انقلاب، همواره آن را دوره   یهابرداشت

ع و یهای معمول از انقلاب، وقاکند. در تحلیل نگرشیآن متصل م نده  یك جامعه را به آی ای که گذشته  دوره
شده و نییاز قبل تع ییفردا یبه سوشوند، جامعه را یهایی که در زمان حال انقلاب واقع مدگرگونی

 یو تلق یستیدهند که در هر دو  مبنای مارکسیسوق م« شدهمدرن و غربی جامعه  »گرایانه منتهی به غایت
ها و به این معنا که دگرگونی ؛شودخ خطی در آن مشاهده مییتار صورت گریزناپذیری، غلبه  ، بهیبرالیل

آشکار نباشد.  یمندن قانونیهرچند که در ظاهر ا ؛برخوردارند یدرون یمندك قانونیاز  ،یخیتحولات تار
های پست مدرن و خود ماهیت گفتمان انقلاب اسلامی و مبانی آن، دگاهیگفتمان انقلاب از د ینیت بازبیاهم

ران در ینهفته است. هرچند انقلاب ا یخیدگاه غالب در نگرش و نگارش تارین دیبه طور دقیق، در رد ا
نه -نه شرقی»و شعار  یت اسلامیکن ماهیطلبانه رخ داد، لو استقلال یهای ضداستعماروب انقلابچارچ
 یبه وجود آورد. انقلاب اسلامی، جامعه را به سو ین غربین و مورخیدر متفکر یك نوع سردرگمی ،آن« غربی

با یک سیر تکاملی پیشرفت و  )که همه جوامع را گفتمان مدرنیته انه  یگراتیبرد که با تفکرات غایم یاندهیآ
 ،و برای همۀ جوامع غیرغربیداده های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به سبک غربی سوق زمینه توسعه در همه  

معاصر،  شتر فلاسفه  یخوانی نداشت. برخلاف بوجه همچیهشود( بهای مثل جوامع غربی را متصور میآینده
گرایانه در که در رد و نفی قدرت سوبجکتیو و سلطهرا برخی از اندیشمندان، نوع گفتمان انقلاب اسلامی 

کردند ال را مطرح میؤدانسته و این س یت و نوآوریخلاق یبرا یشعارها و اهداف و مبانی آن طرح شد، منبع
 یزیریغربی پ جامعه   شده  ساختهشیازپ یآن بر اساس الگوها یساخت که بنا یگریتوان جهان دیا میکه آ

بر  ،چارچوب نظری پژوهش (14/12/1396با بهروز قمری تبریزی،  وگوگفت در )ویسی، نشده باشد؟
گفته صورت گرفته است. بر اساس چنین چارچوبی، برخی از اندیشمندان، انقلاب مبنای توضیح پیش

دهند، ها شرح میای که انقلابهای گفتمانیاز چارچوبالعاده برای بیرون رفتن ای فوقاسلامی را پنجره
کتیویتۀ پدیدآمده از تمدن جکنند. انقلاب اسلامی ایران، مصداق بارز نقد و نفی قدرت و سوبارزیابی می

ای متعلق به تاریخ دیده در نظر بعضی از اندیشمندان، انقلاب پدیده .(16ص :1397)قمری تبریزی، غربی بود 
هایی از تاریخ بودند که به پا کشید. انقلابیون در ایران، سوژهحال، تاریخ  را به چالش میعینشود که درمی

امری بدیع  د. انقلاب اسلامی و انقلابیون، در آستانه  کننهای انقلابی خود خاستند تا تاریخ را سوژۀ کنش
گفتمان اقتدار جهانی که حاوی هایی متعلق به سوژه بودند که به جای در شمار قرار دادن آنان به مثابه  

انقلاب اسلامی ایران، بدون آنکه حرکت  ،جهانی غرب بود یهژمون ای در عرصه  ای از مفاهیم کلیشهبرساخته
گفتمان هژمون غرب( درآورد، با تکیه بر سنت و  انقلابی را تحت انقیاد منطقِ گریزناپذیریِ تاریخی)غلبه  

 .(18ص ر.ک: همان:) هویت دینی و معنوی به پیروزی رسید
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انقلاب اسلامی را معطوف به مبارزه یک ملت برای رسیدن به دو هدف ارزیابی  ،برخی از اندیشمندان
اند: یک. اطمینان از سهیم بودن )در ساختن تاریخ( و دیگری خلق امکان نوعی خروج )از تاریخ محتوم کرده

د و خارج از الگوهای آشنای تحول انقلابی فرمدرنیته غربی(. انقلاب اسلامی، در قالب خصلتی منحصربه
 ،توان انقلاب اسلامی را طوری تحلیل کردتوسعه یافت. برخی از اندیشمندان پست مدرن، معتقدند که می

ال اصلی ؤس .(20ص :)همانمحور قدرت، سیاست و تاریخ، جا گیرد ،های اروپابدون آنکه در محک نظریه
با وجود گفتمان حکمی انقلاب اسلامی و گفتمان پست مدرنیته، با این پژوهش، این است که چرا و چگونه 

گسترش فرهنگ مدرنیته، بحران هویتی و معنایی در سطح جوامع به وجود آمده است؟ هدف این پژوهش در 
که در عرصۀ جهانی، سیطرۀ فرهنگی، سیاسی و است های گفتمان هژمون غرب ابتدا شناسایی ویژگی

واسطۀ نوع گفتمان و سلطۀ سیاسی، فرهنگی ا در سایر جوامع به وجود آورده و بهاقتصادی خود و مظاهرش ر
ای و... هویت و فرهنگ خودش را جایگزین هویت و فرهنگ و اقتصادی خودش به کمک ابزارهای رسانه

 ها، چالش و بحران به وجود آورده است. بعد از آن،سنتی و نگرش معنایی سایر جوامع کرده و در این زمینه
که واکنشی سلبی و است مدرنیسم های گفتمان حکمی انقلاب اسلامی و گفتمان پستشناسایی ویژگی

حکمی  ها با گفتمانفرضدر برخی از پیش ه،بخش مدرنیته بودبخشی عناصر قوامانتقادی علیه عمومیت
و بررسی ماهیت و  کند، به واکاویدارد. این پژوهش تلاش می اتیوجوه مشترک و در برخی از مبانی، تمایز

ها و مختصات گفتمان پست مدرنیته و تفاوت دو رویکرد های گفتمان حکمی انقلاب اسلامی، ویژگیویژگی
گفته با ماهیت و نگرش گفتمان مدرنتیه و گسترش فرهنگ آن و بحران هویت و معنایی که در سایر جوامع پیش

 اسلامی و غیراسلامی ایجاد کرده، بپردازد. 

 . مفاهیم1
 «گفتمان حکمی انقلاب اسلامی». مفهوم 1-1

تر از مفهوم فلسفه است و حکمت اعم وسیع ،حکمت، باید گفت که از نظر معنایی شناسی واژه  در مفهوم
فلسفی و نیز معارف وحیانی و عرفانی است. تمایز حکمت و فلسفه در این  -از فلسفه، شامل معارف عقلی

به معنای دانش عقلی است که بر « فلسفه»از نظر اصطلاحی، است که حکمت عام و فلسفه خاص است. 
با توجه به تمایز حکمت با  .(127، ص5ج :1378)مطهری،  آیددست میه اساس عقل و اندیشه )و نه نقل( ب

علم قطعی به حقایق اشیاء و احوال و خواص و اوصاف ظاهری و »  :در تعریف حکمت گفته شده ،فلسفه
 .(61ص :1370)قاسانی،  «شانیهاها با علتباطنی و مصالح و مفاسد آنها و شناخت ارتباط معلول

از طرق عقل، عرفان و شهود  ورود دانش و معرفتی است که برای خیر و سعادت انسان به کار می« حکمت»
حکمت  و در قرآن نیز واژه   (418، ص2ج :ش 1372)طباطبائی،  آیدایات( به دست میو نیز نقل)آیات و رو

 به کار برده شده است. ( 2)جمعه: 



 

 

12 

 5سال
اره 

شم
/

13  /
ان 

ست
 تاب

ر و
بها

13
99

 

12 

 

هش پژو
نامه

علوم
 

نی نسا ا
 

می سلا ا
 

شماره
هج 

هم، د
 

ان  
مست ز و ز

یی پا
140

1
  

12 

دارای بار معنایی و معنوی  ،آن گفتمان حکمی انقلاب اسلامی، دارای عناصر عقل، نقل و در وجه برجسته   
معنایی است که در کنار رویکردهای عقلی و های عمیق است. در اینجا مراد از گفتمان حکمی انقلاب، لایه

داشت و از  ینقلی یا فقهی محض، تقویت شوند. گفتمان حکمی در پیروزی انقلاب اسلامی نقش بسزای
های بخشی از منظر معنایی و اهمیت دادن به عنصر درک و فهم و تقویت ایمان حقیقی و جنبهسویی، عمق

ثیر عمیق عنصر وجودی معنا أنقش دین در زندگی و حیات طیبه و تعرفانی و ارائه و درک محتوایی و معنایی 
گری یا عقلانیت خشک فلسفی و یا کلامی های زندگی، به دور از اخباریعرصه و هویت دینی)ایمان( در همه  

 در بعد از انقلاب اسلامی دارای اهمیت و نیازمند توجه است.   ،محوری باشدکه فاقد روح معنویت
 هنگ مدرنیته. مفهوم فر 2-1

ویژه در رابطه با باورها، شیوه زندگی یا هنر آن مورد فرهنگ مدرنیته، جامعه یا تمدن خاصی است که به
تر نامید. در این تر به پیچیدهیک یا چند فرهنگ از اشکال ساده توان آن را توسعه  گیرد یا میتوجه قرار می
از نظر شناختی  ،کنندفیزیکی یا نوع فناوری که استفاده مینظر از ظاهر افراد انسانی، صرف تعریف، همه  

کید بر  برابر هستند و به طور خاص، فرهنگ مدرنیته با ذهنیت فردی، تبیین و عقلانیت علمی، کاهش تأ
ها، و تبادل مالی و ارتباطات ملت-بینی مذهبی، ظهور بوروکراسی، شهرنشینی سریع، ظهور دولتجهان

مدرن  مدرنیته پدیده   .لبته در اینجا باید بین مدرنیته و مدرنیزاسیون نیز تفاوت قائل شدا 1شتابان همراه است.
توان مدرنیته است. پس می شناسی و تقویت ایده  و واقعیت آن را مد نظر دارد و مدرنیزاسیون ناظر بر معرفت

تجربه انسانی تفاوت اساسی  مدرنیته به شرایطی از وجود اجتماعی اشاره دارد که با تمام اشکال گذشته  : گفت
دارد و مدرنیزاسیون به فرایند انتقال از جوامع سنتی یا بدوی به جوامع مدرن اشاره دارد. مدرنیته وضعیتی در 

: 1384)قوام،  کنددر سطح جهانی عمل می 2«تداوم و تغییر»المللی است که از طریق کاوش در سطح بین
 .(259-258ص

 ن. مفهوم فرهنگ پست مدر 3-1
های مربوط ها، رویدادها و دیدگاهای از فعالیتای است که مجموعهفرهنگ پست مدرن اصطلاح گسترده

دوم قرن بیستم آغاز شد.  کند که از نیمه  به هنر، معماری، علوم انسانی و علوم اجتماعی را توصیف می
کید بر پیشرفت اجتماعی، انسجام و جهانی بودن، فرهنگ پست مدرن  برخلاف فرهنگ مدرن، با تأ

های مدرنیستی از دهد که در آن روایتهایی از تغییرات چشمگیر تاریخی و ایدئولوژیک را نشان مینمونه
های پیشرفت ر پیوند با پایان روایتشوند. دگرایی اجتماعی ناقص و متضاد تلقی میپیشرفت و کل

شمولی با تفاوت در شرایط پست دهد و تسلط جهانجای خود را به تنوع می ،مدرنیستی، اصرار بر انسجام

                                                      
1 . https://www.britannica.com/topic/modernity. 

2.  continuity and change. 
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شود. علاوه بر این، فرهنگ پست مدرن بیش از وضعیت فعلی جامعه است. فرهنگ پست مدرن دگرگون می
شود که نوعی وارونگی و واژگونی هایی مشخص میو دیدگاه ها، رویدادهاگذاری به فعالیتمدرن با ارزش

فرهنگی را  پذیری در حوزه  گذاری، تنوع و انعطافصورتی که  ارزشبه ؛آوردایدئولوژی مدرنیستی را پدید می
 1کند.ضروری می

و این پدیده دارای منطق  شودفرهنگ پست مدرن، با ارجاع به محصولات فرهنگی خاص تبیین می
عنوان واکنشی در برابر مدرنیته است و مدرنیته با اعتماد به قوه زیربنایی خاصی است. پست مدرنیته به فلسفی

فلسفی و تعهدش به پیشرفت علم و فناوری برای ارتقا و بهبود وضعیت انسانی، « حقایق»عقل برای تعیین 
های یکپارچه و یکسانی از است. پس با توجه به چارچوب فکری مدرنیته، گزارش 2مبتنی بر عصر روشنگری

وضعیت و شرایط  که توان گفتشود. پس میماهیت واقعیت و جایگاه نوع بشر در همه جوامع را متصور می
مدرنیسم، کثرت وجود انسان کند. در عصر پستپست مدرن، اختلالی در ادعای کلیت مدرنیته ایجاد می

ۀ ایدئولوژی مدرنیستی محتوای دانشی که وسیلبه هک؛ درحالیشودتر ظاهر میدر یک فضای فرهنگی گسترده
تواند بدون تغییر در این ماهیت دانش نمی»کند و ۀ فناوری تغییر میواسطبه پیوسته ،ما در حال حاضر داریم

فرهنگ، از آنجا که به پست مدرنیسم مربوط  .( Lyotard,1984 : 4) «زمینه تحول عمومی باقی بماند
بخشد دهد و به آن معنا مییک منبع داده است. این فعالیتی است که جهان را شکل میشود، چیزی بیش از می

بخشی به کثرت موجود در عنوان ارزشمدرن، بهفرهنگ پستسازد. آن می و واقعیت را به جای ارائه  
مدرن  گذارد، و به تقابل با هنر و سیاست های ضد مدرنیستی را به نمایش می، گرایش3«های کوچکروایت»

 کند.مدرنیسم آن را رد میکند و پستسازی روایی میپردازد که دعوت به کلیمی

نامیده شده « پست مدرن»ای انقلاب اسلامی در نگاه اندیشمندان و برخی فیلسوفان غربی پدیده
 چرا که انقلاب اسلامی، روایت خطی از مدرنیته را با چالش مواجه کرد. ؛است

 های فرهنگ پست مدرنگفتمان و فرهنگ مدرنیته و تفاوت آن با  ویژگیهای عام . ویژگی2
برای بررسی گفتمان حکمی انقلاب اسلامی و نیز نسبت آن با پست مدرنیته و فرهنگ مدرنیته، ابتدا باید 

های گفتمان پست مدرنیسم روشن شود. البته در مباحث های گفتمان مسلط مدرنیته و نیز ویژگیویژگی
مدرنیته پدیده مدرن و واقعیت آن را مد  .بین مدرنیته و مدرنیزاسیون تمایز وجود دارد بیان شد کهگفته پیش

شناسی و تقویت ایده مدرنیته است. مدرنیته شرایطی از وجود نظر دارد و مدرنیزاسیون ناظر بر معرفت

                                                      
1 . http://sociology.iresearchnet.com/sociology-of-culture/postmodern-culture/. 

2.  Enlightenment. 

3.  little narratives. 
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یزاسیون هم فرایند انتقال از کهن انسانی تفاوت بنیانی دارد و مدرن های تجربه  شکل اجتماعی است که با همه   
 جوامع سنتی یا بدوی به جوامع مدرن است.

 های گفتمان مدرنیته . ویژگی2-1
ویژه، به ؛شناسی مدرنیته تمایل دارد به اشکال مختلف وجود انسان در شرایط زمانی نزدیک شودجامعه

شناسی این فرض ضمنی وجود مدرن. در واقع، غالباً در ادبیات جامعه سنتی و جامعه   گسست بین جامعه  
هایی هستند که مدرنیته را به گسست کننده  های تعیینداشته است که تجارب تاریخی اروپای غربی، تجربه

برخی نظیر آنتونی گیدنز مدرنیته را  1کنند.رو یک تجربه ژئوفرهنگی خاص را جهانی میوجود آوردند و ازاین
گرایی، نظارت داری، نهاد صنعت و صنعتست از: نهاد سرمایها عبارتدانند که دارای چهار بعد نهادی می

ند از: صنعتی اصورت اجمالی و اجزای مدرنیزاسیون عبارتهای مدرنیزاسیون بهویژگی 2و قدرت نظامی.
شدن، شهرنشینی، سکولاریزاسیون، گسترش رسانه، افزایش سواد و آموزش که جامعه مدرن با ارتباطات 

ثر أدوم قرن بیستم، مت شود. گفتمان و ذهنیت مدرنیته از نیمه  آموزش علوم مدرن مشخص می جمعی و سواد و
انگاری الملل  دوقطبی بود و نظریاتی نظیر توسعه بر اساس منطق و ذهنیت دوگانهاز شرایط حاکم بر نظام بین

های ونز و نظریهنظریات پارس ،و در این میان (259-258 :1384)قوام،  از خود و دیگری استوار شد
ر اثیرگذأکند و از گفتمان مدرنیته اخذ شده، همچنان تگرایی که جوامع را به سنتی و مدرن تقسیم میتکامل

هایی است که این گفتمان دارای ویژگی ،آیدطور که از گفتمان مدرنیته و مدرنیزاسیون برمیاست. همان
گرایی گفتمان سه. تعمیم ؛دو. سکولاریسم ؛خطی گرایی نسبت به توسعهند از: یک. نگاه تکاملاعبارت

 شش. ؛سازی جوامعپنج. یکسان ؛زدایی)نگاه غیری به سنت(چهار. سنت؛ مدرنیته بر تمام جهان و کشورها
جوامع نسبت  های تاریخی سیر تکاملی همه  پدیده هفت. وحدت تاریخ)نگاه خطی به تاریخ و  ؛غربی شدن

گفته، پارادایم مدرنیته با چهار با توجه به مطالب پیش .(97ص :1390و نوری، )احمدیان  به پیشرفت و توسعه(
 توسعه و پیشرفت را شکل داده است:  ،اساسی مقوله  
غرب را  فلسفه   ،«پس هستم ،اندیشممن می» . ظهور انسان مدرن با هویتی جدید که با اصل دکارتیِ 1

 بندی جدید در فلسفه  ه گسستی اساسی در صورتانگاری بین ذهنیت و عینیت کشکل داد، نوعی دوگانه
مدرن پدید آورد که نوعی انانیت و خودمحوری در فاعل شناسا)انسان( به وجود آورد و ذهنیت انسان)فاعل 

   .(283-281ص :1384)قوام، ریزی شدپی« اومانیسم» های اولیه  شناسا( اصل قرار گرفت که پایه

                                                      
1  . Robbie Shilliam, Modernity and Modernization ,https://doi.org /10.1093/ acrefore/ 

9780190846626.013.56. 
2  . Anthony Giddens, The Consequences of Modernity, First published in the United 

Kingdom 1990 by Polity Press in association with Blackwell.Publishers Ltd.  
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ترین نتایجی انگاری بین خود و دیگری شکل گرفته است. یکی از مهم. هویت جدید با دوگانه2 
انگاری بین خود و دیگری حاصل ویژه در نظریات توسعه از منطق دوگانهکه از گفتمان مدرن و به

های غیراروپایی با روند پیشرفت و توسعه در اروپا و غرب بوده ها و فرهنگگری تمدنشده، مقایسه
در قالب « در حال توسعه»و « نیافتهتوسعه»و « یافتهتوسعه»جوامع یا کشورهای است. عباراتی نظیر 
 زاسیون شکل گرفت که بر نوعی تمایزانگاری بین خود و دیگری استوار است. یمنطق مدرنیته و مدرن

خطی از تاریخ بشری نیز به این صورت است که تاریخ از سیر تکاملی برخوردار است و . روایت تک3 
های سنت و گذشته استوار شده و به سازند که هدف آن رهایی از دگمخطی را میانسانی مسیری تکوقایع 

را در تاریخ نشان داده و تبیین « تدام و پیوستگی»سمت پیشرفت و آزادی در حال حرکت است که نوعی 
 .(152 :1377 ،)بزرگیکندمی

شوند که سایر مدرن تلقی می های جامعه  یت. در نهایت مفاهیمی نظیر توسعه، ترقی و پیشرفت، فراروا4
ها و برای سایر فرهنگ ،طور که اشاره شدبرند. گفتمان مدرنیته همانها را به حاشیه برده و از بین میروایت
شوند کند که بر اساس منطق مدرنیته درک و فهم میشمول ارائه میعمومی و جهان های گوناگون، نظریه  تمدن

 شوند. مسیر برای سایر جوامع متصور نمیو مسیری جز آن 

 های کلیدی  زیر است: سیستم مدرنیته دارای ویژگی ،در وجه سیاسی
ست از  سرزمینی محدود که توسط دولت متمرکز  که مردم آن اشتراک ا دولت ملی که عبارت .  دارای1

 شود. دارند، اداره می
 ،وسایل تولید سرمایه وشتر جوامع مدرن است که شامل بی است داری. دارای سیستم مالی سرمایه2

 شود.میدر جوامع توزیع ثروت نابرابر بوده و منجر به درگیری  و عمدتاً خصوصی است
 داری است.و در خدمت سرمایه بوده . علم و فناوری غالب3
به  داری راوری جدید، سیستم سرمایهاابزاری و فن-. سکولاریسم جایگزین دین شده و تفکر عقلانی4

 برد.جلو می
در این  که شودمی هااثرگذاری آداب و رسوم و سنتشدید منجر به کاهش  شده و. فردگرایی تقویت 5

 آید.صورت، آزادی شخصی بیشتری به دست می

در برابر جهانی شدن  در دوران اخیر بسیاری بر این باورند که دولت ملی یعنی جهانی شدن،ایجاد  .6
های که این موضوع مزیتدرحالی .تمام جهان اکنون به هم مرتبط است ،یک واقعیتعنوان ناتوان است. به

ای در جهانی کنندهوری نقش تعییناهای بسیاری نیز با خود دارد. فناما چالش ،تواند داشته باشدمختلفی می
کنند. نوردیده و کم میها را درفاصله آن،های جهانی و غیرماهواره، اینترنت، رسانه .کندشدن کرۀ زمین ایفا می
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کند. تهدید می« در معرض خطر جامعه  »عنوان ایجاد یک جهانی شدن، تمایز و جدا کردن کشورها را به 
های ملی از انجام هر کار اقتصادی که دهند که دولتعناصر اقتصاد جهانی اخیر نظیر بحران بانکی نشان می

خیلی از کشورها دارای ثروت و قدرت بیشتری نسبت به صورت تنها بخواهد صورت بگیرد، ناتوان هستند. به
شوند که ۀ مدرنیته به فرهنگ و آداب فردی تبدیل میوسیلبهها و آداب و رسوم ها هستند. فرهنگسایر دولت
 کنند. ای ایفا میها نقش عمدهله)جهانی شدن( رسانهئدر این مس

 های گفتمان و فرهنگ پست مدرنیته:ویژگی .2-2
هویت با ظهور انسان مدرن  اساسی گفته، اشاره شد که پارادایم مدرنیته با چهار مقوله  مطالب پیشدر 

جوامع  توسعه و پیشرفت را به همه  و خطی از تاریخ انگاری بین خود و دیگری و روایت تکدوگانه ،جدید
های که در تمامی عرصه« قدرت سوبجکتویته»عنوان توان از تفوق آن بهتعمیم و گسترش داده است که می

فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جهانی و در تمامی کشورها آن را مشاهده نمود. گفتمان پست مدرنیته و متفکران 
 گیرد:  گفته را مورد نقد و ارزیابی قرار داده است که در ادامه مورد بررسی قرار میآن، هر چهار مورد پیش

تحلیلی  غرب)فلسفه   اصل و مرکز و کلیت ساختاری فلسفه   نوعیدر مورد ظهور انسان مدرن، که به .1
غرب( را شکل داده است. اندیشمندان پست مدرنیته نقش انسان را از منظر استعلایی)و خودبنیادی( به 

خطی و دهند. این به این معناست که روایت تکعنصری در گفتمان قدرت سوبجکتویته، تقلیل می
 :1384)قوام،  شوددشه قرار گرفته و در ذیل گفتمان قدرت و علم تعریف میمورد خ ،محور انسان مدرنتوسعه

بندی سوژه، بودگی انسان، در چنین رهیافتی، تبیین سازوکار گفتمانی قدرت در صورتسوژه .(283-281ص
 هایدهد که چگونه ساختار قدرت شیوه به هنجار بودن زیستن را تعریف و اشکال سوژه بودگی و گونهنشان می

 .(694ص :1398، حسن پور و همکاران ؛362-361: ص1389)فوکو،  آوردمتفاوت از سوژه را پدید می
نیافته و... بر یافته یا توسعه، مفاهیمی نظیر توسعه«دیگری»و » خود». از بین رفتن منطق تمایز بین 2

خواهد رب و مدرنیته می)تمدن غ ها به وجود آمده استمنطق تمایز بین تمدن و فرهنگ غرب با سایر فرهنگ
با تمایز قائل شدن، دیگری را مثل خودش کند( که از نظر اندیشمندان پست مدرنیته این تمایز، حاصل نوعی 
ذهنیت سوبجکتویته و غیرحقیقی است. پس هویت در گفتمان پست مدرن، مهم است و  معانی یک هویت 

 های زیر حاصل شود:تواند به شکلمی
  د؛کنندر طول زمان تغییر می و شوندتاریخی برساخته می معانی به طریق (الف

 د؛کننبه یمن قدرت و تصادف تغییر می (ب
 د؛خطوط نسبت و تبار منقطع و ناپیوسته متعددی دارن (ج 
آفریند بلکه معانی جدیدی می ؛زدایدتاریخ معانی قدیمی را نمی و شوندمعانی روی هم مترا کم می (د 
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 د؛دهو آنها را تغییر می
 د؛انای از گذشته و حالمعانی تلفیق یا منظومه (ه 
 د؛کننمانند و در برابر وضع معانی جدید مقاومت میمعانی قدیم باقی می (و 
  .(199ص :1390)دلوز،  سازدها را برمیتاریخ، هویت (ز 

گفتمانی یا  هایای از رویهیعنی مجموعه ؛شوندمی «سازیمسئله»ها در طول تاریخ همواره هویت
ها شکل کنند و آن را به شکل یک هدف برای اندیشهغیرگفتمانی، هویت را وارد بازی درست و نادرست می

نیروهای  ،پردازیم و در این بینمی« دیگری»و « ما»دهند. در این نقطه است که ما به چگونگی جدایی می
عزیمت، شناسایی کردارها در  . در اینجا نقطه  کنیمها را از هویت تاریخی شناسایی میتأثیرگذار و مرزبندی

است تا متوجه شویم چه کردارهای هویتی رخ داده تا هویت  آن رسوم و غیر حوزه تغییر زبان، آداب و
شوند و های تاریخی، نیروهای مختلفی وارد مسئله هویت میسازی شود. البته با حادث شدن اتفاقمسئله
دهد که در هر انقطاع، تحولی در کردارهای گفتمانی و غیرگفتمانی در یهای مختلفی در هویت رخ مانقطاع

ای از رفتارهای غیرگفتمانی گیرد که وظیفه ما در ابتدا تحلیل مجموعهشکل می «هویت تاریخی»اطراف 
درباره هویت در هر دوره و تبار تاریخی  (نهادها، رویدادهای، کردارها و فرایندهایِ  اقتصادی و اجتماعی)
 .(61ص :1397)اشرف نظری و همکاران،  ستا

سازد که هدفش خطی را می. در اندیشه مدرن، تاریخ سیر تکاملی دارد و وقایع انسانی مسیری تک3
ها خطی و کلی نبوده و در تاریخ گرایشاما در اندیشه پست مدرن، تاریخ تک ؛رهایی، پیشرفت و آزادی است

مفهوم مرکزی وحدت تاریخ ناسازگارند و رابطه منطقی بین آنها وجود  های مختلفی وجود دارند که باو جریان
ندارد و قطعیتی در این زمینه وجود ندارد. فلذا گذشته با یک روایت خطی قابل درک و توضیح نیست و آینده 

ویژه در مورد بینی است. برخی از اندیشمندان پست مدرن معتقدند که مورخان گذشته بهنیز غیرقابل پیش
ها اشاره که تاریخ بر ناپیوستگی و گسستدرحالی ؛دادندرنیته نوعی تداوم و پیوستگی را در تاریخ نشان میمد

 .(122ص  :1390)احمدیان و نوری،  و تکیه دارد
عنوان گفتمان محتوم مدرنیته برای همه به« توسعه»شمولی توسعه مدرنیته، . نفی فراروایت و همه4

که در گفتمان پست مدرنیته، درحالی ؛شودخطی و مسیر واحدی را متصور میها و تمدن مسیری تکفرهنگ
تدوین نظریه و الگوی واحد و عمومی برای  ،گیرد و از این نظرشمولی چنین نظریاتی مورد نفی قرار میجهان

های دیگر بر حسب زبان و ها و تمدنشود. فرهنگهمه اجتماعات بشری از اساس نامطلوب شمرده می
شوند. پست مدرنیسم توانایی عقل و علم مدرن را برای عرضه یک مان خاص خودشان فهم و درک میگفت

 .(150-149ص :1379)بشیریه،  بردال میؤعمومی زیر س نظریه  
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 معنوی انقلاب اسلامی در برابر گفتمان هژمون غرب وهای گفتمان حکمی . ویژگی3 
 )قدرت سوبجکتیویته(

 سوژه و هویت دینی . ظهور دوباره1-3ٔ

ایران را متحول کرد و باعث طرح سوژه و هویت انسان  های فرهنگی جامعه  انقلاب اسلامی همه عرصه
های اسلامی در آن جاری است. گفتمان انقلاب اسلامی، رخداد صورتی که ارزشبه ؛اسلامی در جامعه شد

های رفی کرد که هدف اصلی آن تحقق آرمانای اسلامی و ایمانی در کنار اهداف سیاسی معانقلاب را پدیده
شد. در گفتمان انقلاب انسانی محسوب می اسلامی بود و این انقلاب ابزاری برای نیل به تعالی جامعه  

تعالی معنوی و  ،از اهمیت بالایی برخوردار است. در این زمینه ،من متعهد انقلابیؤم اسلامی، تکوین سوژه  
 ،های سیاسی و اقتصادی نشان دهدابعاد معنوی در جامعه خودش را در سایر قالبصورتی که آثار اخلاقی به

از جمله رفع تبعیض و فقر از جامعه و دلسوزی نسبت به آن و... وجود دارد. در گفتمان انقلاب اسلامی، 
جوه وجوه مختلفی از اهداف ایمانی و اسلامی را در کنار و ،شده اسلامیانسانی با هویت بازسازی سوژه  

طور که اشاره مادی و اقتصادی را با رفع ظلم و تبعیض و برقراری عدالت و برابری در جامعه محقق کند. همان
ثیرگذاری در أبه ت ،های معنوی و حکمیگیری از بنیانانسانی با کمک شد، در گفتمان انقلاب اسلامی، سوژه  

نباید نمادین  ابعاد معنوی و حکمی، صرفاً  پردازد وهای زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میهمه عرصه
از  ،اسلامی در اینجا واقعیت جامعه   .(692ص :1398)آرش حسن پور و همکاران،  و غیراثرگذار تلقی شود

 شود. در انقلاب اسلامی، افراد انسانی به مثابه  طریق زبان، ایدئولوژی و نوع قدرت برساخته و بازسازی می
غربی معاصر آن را  ای که در جامعه  گونهبودگی بهکه سوژهدرحالی ؛می شدندسوژه، برساخت گفتمان اسلا

و ( 1390،)فرقانی و اکبرزاده بخشدها در قبال خود، فردیت میمحصول قدرتی است که به سوژه ،فهمیممی
آورد صورت یکپارچه درجوامع را به تلاش داشت با تمایز بین خود و دیگری با منظق توسعه و پیشرفت، همه  

سوژه بودگی انسان مسلمان)در گفتمان حکمی انقلاب اسلامی( که با بازسازی هویت  ،و در این زمینه
 تاریخی همراه شد، مانعی بر سر همگونی و سلطه هویت مدرن شد.  

 .  معنویت سیاسی )گفتمان حکمی، معنوی و سیاسی(2-3
از ظاهر به بـاطن اسـت و این به این معناست که یـک  ی، یک حرکت جوهریتکامل و تعالی معنو

مرز معینی بین عالم ماده و  ،از نظر حکمای اسلامی .(53ص :1395 ،و کریمی ی)فوزحرکـت عرضی نیست 
ها کاسته های معنوی، از مادیت پدیدهیبلکـه بـا محقق شدن استعدادها و توانای ؛عالم معنا وجود ندارد

خواهد کنـد. میاسلام مادیت را تبع معنویـت مـی»است. « ماده» تعالی پیداکرده  حالت « معنا»شود. می
 .)360، ص7ج: 1385)خمینی،  «مادیت را مهار کند، صورت معنوی به آن بدهد

در بعد مکان  ینوعی حرکت افقی یا عمود یحرکت تکاملی، طی مراحل وجود یافتن است. تکامل معنو
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استعدادهایش به  یافته اسـت کـه همه  است و غایت حرکت وجود تکاملنیست و حرکت همان تدرج وجود 
از مادیت خود  یبـا تحقـق یـافتن استعدادهای هر چیز .(773ص :1387)طباطبـایی، فعلیت رسیده باشد

در اینجا، فقط انسان است که اسـتعداد و امکـان تعالی از  رسد.فاصله گرفته و به معنویت بیشتر می
 :1395و کریمی،  ی)فوز حیات و هستی معنوی را دارد ( به نهایت درجه  یوجود)جسم ماد ئه  ترین نشضعیف

به این معنا که یک موجود مادی در مراحل تکامل،  ؛پس دیواری بین عالم طبیعت و معنا وجود ندارد .(54ص
ذات ثابت نبوده و دائماً در  یپس انسان دارا .(118ص :1387، ی)مطهر شـود یتبـدیل بـه موجـود غیرمـاد

از نظر برخی متفکرین اسلامی نظیر مطهری،  تکامل  .(55ص :1395و کریمی،  ی)فوز حال شدن است
 :1394، ی)مطهر.کنداجتماعی به معنای تعالی است و صرف پیشرفت برای جامعه تکامل ایجاد نمی

، معنویت نهفته یاصلی هـر موجود توان گفت که بطن و مایه  می یدر تکمیل بحث تکامل معنو) 512ص
است؛ به « ماده»باطن اصیل « معنویت»، باطن ملحـوظ در آن است، «معنا» که« لفظ»مثل  ؛در آن است

رسید. با توجه به مطالب  یعبور و به وجود اصیل مکنون در هر امر یهمین دلیل، باید از ماهیات اعتبار
 یرسند، حکماسکولار که به انقطاع معنویـت و دین از علم و معرفت می یهاگفته، برخلاف گرایشپیش

 :تا)طباطبایی، بیدانندمی یرا درك حقایق عالم و معرفت حضور یمسلمان، راه رسـیدن بـه مقامـات معنـو
 .(15ص

گیرد،  از دیدگاه حکمت متعالیه، علم حقیقی انسان، به یک چیز وقتی که در یک افق با وجود معلوم، قرار 
انسان بالاتر رود، امکان اتصال و اتحاد با  یشود. به هـر میـزان کـه درجـه وجودمی میان آنها اتحاد برقرار

هرچه انسان به حقایق عالم هستی بیشتر  :توان گفتکند و یا به نحو معکوس میتر را پیدا میعوالم حقیقی
است و ماننـد دیگـر عـوارض « وجود»لم از جنس رود. عاو بالاتر می یوجود معرفت پیـدا کنـد، درجـه  
بلکه هر افزایشی در علم به افزایش در هسـتی انسان  ؛او باشد یاز حرکت جوهر یذات انسـان نیست که جدا

 .(56ص :1395و کریمی،  ی)فوز شودمنجر می
جز با دریافت  تـرین مراتـب عـالم هسـتی است و این حضورحضور یافتن انسان در عالی یعرفان به معنا

 یمجاز یپذیرد. حقیقت، در عالم ذهن یا هر فضاو درك حقایق اشیاء که همان وجود آنهاسـت، صـورت نمی
یافتن آن باید به حضورش رفت و این جز با تحول و  یبلکـه در مـتن هستی است و برا ؛قـرار نـدارد یدیگـر

نـه انتزاعـی و حضـور  ،طلبـدعی فهم انضمامی مـینو یپذیرد. تکامل معنوتکامـل در نفـس انسان امکان نمی
میان معنویت و زندگی انسـان و این تنها معرفت  یانزوا. این است راز ارتباط قو نه گوشه   ،طلبدصحنه را می در

حرکت » یتکامل معنو :توان گفتپس در نهایت می. تواند این ارتباط را حفظ و تقویت نمایداست که می
این سفر  یراهی دقیق برا است که برنامـه و نقشه  « اشیانسان و جامعه بـه سمت غایات وجودآگاهانه  یجوهر

 .(522، ص 25،ج 1394، ی)مطهرگیرد ت میئموریت دین نشأآسمانی لازم است که از کارکرد و م
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عالم هستی در یک مسیر تکاملی از ماده به معنا در حرکت است. انسان نیـز کـه در مرکز عالم  ،بنابراین 
هرچند که اختیار به او  ؛از ایـن قـانون برکنـار نیست ،عنوان یکی از موجـودات عـالممخلوقات قرار دارد، به

روز ده، روزبهکرآغاز  ،ز حیات استضعیفی ا مرتبـه   یابتـدایی کـه دارا سپرده شده است. لذا باید از نشـئه  
نوع  گفته درباره  با توضیحات پیش .(58-57ص :1395و کریمی،  ی)فوز بر اصالت هستی خود اضافه کند

های گوناگونی که از سیاست وجود دارد )نظیر شکل یهامعنا در گفتمان حکمی اسلامی  با وجود شکل
(، وجـه ثابـت تمامی اشکال سیاست، آن و غیرجمعی، رسمی یا غیررسمی، مشروع، نامشروع  ،یفرد

طباطبایی  های اندیشمندانی نظیر علامه  اساس دیدگاه های دیگران اسـت کـه بربر رفتارها و کنش یثیرگذارأت
هـای نوع ها در جهت خواسـتهدیگر انسان یق و رفتارهایباورها، علا یکارگیربر پایه اصـل اسـتخدام و به

 یاعتبار یهاگیرند و ایـن نوع خصوصیت سیاست، آن را از دیگر کنشهای دیگر قرار میسیاست برخی انسان
 و اجرای آن در جامعه اسـت یگـذارکند. از این نظـر، سیاست نوعی قدرت، قـانوننفسانی متمایز می

سیاسـت نوعی سازوکار و شیوه است و بستگی به اعتبار کسانی دارد که  :توان گفتپس می .(59ص :)همان
ها تنها در مبـدأ و مقصـد نوع گیرند. تفاوت انواع سیاستمقاصد خود در جامعه به کار می یاین شیوه را برا

ها جاعـل الهی و مشروع، فطرت خدایی انسان یهااعتبـار)و جعل( سیاست در جامعه است که در ریاست
مقاصد اعتبار و جعل سیاست بر طبق مبانی مادی و  ،و سکولار یدنیو یهااما در ریاست ؛شودیـت میولا

شود که سیاسـت گفته روشن میبا توضیحات پیش .(145، ص3ج :1371 )طباطبایی، شوددنیوی قرار داده می
یر معنویت و شریعت است و با حقیقـی نظ یبرای رشد و تکامل خود و جامعه  نیازمند پیوند و ارتباط با امـر

اهمیت خـود را در تکامـل و اثربخشی درست بر جوامع انسانی بازیابی  ،اتصال با امر حقیقی و معنایی
مدرن، امر  آمیز قدرت سوبجکتیویته  که در گفتمان سیطرهدرحالی ؛(62ص :1395کریمی،  و ی)فوزکند می

امور در سطوح مختلف سیاسی،  داری و کالایی شدن همه  حقیقی و معنوی با نوع نگاه و مقاصد سرمایه
های فرهنگی چرا که در تمامی عرصه ؛آیدفرهنگی و اجتماعی جامعه منجر شده و بحران معنویت به وجود می

امور را و از  داری همه  ها و معیارهای مادی است گفتمان سرمایهارزش ،کندآنچه اهمیت پیدا می ،و سیاسی
داری، چرا که در مبنای سرمایه ؛بردو معنوی را در انحصار نگاه اقتصادی درآورده و از بین میجمله امر قدسی 

داری سود و زیان و کسب منفعت بیشتر است و گفتمان حکمی و معنوی با نگاه سرمایه ،آنچه اهمیت دارد
 هایی است:  سازگار نیست. گفتمان حکمی معنوی)معنویت سیاسی( دارای ویژگی

های مهم  گفتمان حکمی انقلاب اسلامی، شکوفایی معنویت در صحنۀ سیاست است. ویژگیاز یک. 
از دیدگاه علم سیاست مدرن، سیاست هیچ غایت متعالی و یا حتی التفاتی به خیر و  این در حالی است که

داری است بلکه صرفاً یک ابزار، روش و شیوۀ اثرگذاری در جامعه برای نیل به اهداف سرمایه ؛صلاح ندارد
 ،این نوع تفسیر از سیاست البتهشمارند. کسـب قدرت می یتوزیع منافع یا جنـگ بـرا که بعضی آن را عرصه  
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تضـاد  ،ویژه امـام خمینیبا گفتمان حکمی و معنوی ناسازگار است. در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی و به
، 11ج: 1385)خمینـی،  قابل اصلاح استعارضی است که  یبلکه امر ؛در ذات سیاست نیست یو درگیـر

له، در بازشناسی سیاست الهی از سیاست شیطانی و سیاست الهی از سیاست حیوانی ئاین مس .(381ص
تبیین شده و بـه وجه هدایتگری سیاست الهی توجه شده که در پرتو سیاست الهی، تمام مصالح جامعه و 

 پس در .(432، ص13ج همان:) به طرف آن هدایت شوند هاتمام ابعاد انسان در نظر گرفته شده و انسان

تبع معنویت که اصالت دارد، معنا دیدگاه حکمی انقلاب اسلامی، اصالت با معنویات است و سیاست به
 ؛ زیرابشر تلقی شود یتواند یکی از ابزارهای رفع احتیاجات معنوسیاست می که توان گفتکند. میپیدا می

صفای معنوی و  ،ها نزد خداوند ماندنی استو آنچه در صحیفۀ کردار انسانامور سیاسی زودگذر است 
به  یتعالی معنو ،در گفتمان حکمی انقلاب اسلامی .(51، ص21ج همان:) ثمرات خلوص بندگی است

معنای حرکت به سمت اهداف الهی و اجرای عدالت با معیارهای اصیل قرآنی است و نه حاکم شدن 
داری این ایده سفانه الان شاهد آن هستیم. گفتمان سرمایهأدر جامعه اسلامی که متداری های سرمایهارزش

 ؛ویژه کارگزاران سیاسی( به فکر منافع خود هستندها)بهرا حتی در جوامع مسلمان نیز پرورانده که انسان
از مناصب سیاسـی  یمتعالی گفتمان حکمی، انسان وارسته هرچه در رتبه بالاتر یگیرکه در جهتدرحالی

ترس و دلسوزی نسبت به جاری شدن عدل، انصاف و رفع ظلم و  ،باید در سطح معنایی ،و... قـرار گیرد
داشته باشد. پس حرکـت بـه سـمت معنویات، نگاه ظاهری و فقط برگزاری شعائر وجود نابرابری در جامعه 

حاکم شدن معیارهای سیاسی و اقتصادی نابرابر که به  ،شودتری را شامل میهای عمیقبلکه لایه ؛دینی نیست
گاه و بیدار داشته باشد و در برابر ظلم ،آن در برابردر جامعه دینی حساسیت داشته باشد و  ها و وجدان آ

شود. معنویت های فردی خلاصـه نمیهای ناعادلانه ایستادگی کند. پس معنویت، در باورها و حالتنابرابری
عادلانه متناسـب بـا مسـائل اساسـی چـون خلقت، مرگ،  یماعی در باور و رفتارهـااجت در ابعاد سیاسی و

هایی چون انفاق، صحنه و یا واقعیاتی چون خدا، نبوت، امامت، فطرت، عقل و در یعدم توانایی بر هر کار
 .(64ص :1395و کریمی،  ی)فوز شودمتجسم می ...طلبی، خدمت به خلق و عدالت

اصل و هدف زندگی انسان از جمله سیاست است، « معنویت» .است هدایتگر سیاستدیانت دو. 
و کسب کمالات انسانی مطلوب بوده و راه دسـتیـابی بـه کمالات مطلوب، داشتن  یرشـد وجود« معنویت»

گاهانه . انساناستسیاست صحیح بر اساس حقایق اصیل معنوی و دینی  خود را دستیابی « غایت»هایی که آ
رسـیدن بـه آن، باید سیاست را متناسب با همۀ امور اقتصادی و اجتماعی  یدهند، براقرار می« معنویت»به 

گیرد که متصف به دین شود قرار می یو مقاصد آن مورد توجه قرار دهند. سیاست وقتی در مسیر تعالی معنو
کید أین ایده را همواره مورد تا ،گفتمان حکمی انقلاب اسلامی از زمان پیدایش تا به امروز .(65)همان، ص

هدایتگر سیاست است. هدایتگری به این معناست که در امور عینی جامعه نظیر  ،قرار داده که دیانت
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وجودی بودن به  .چرا که موجودیت دین در گفتمان حکمی وجودی است ؛ثر باشدؤعدالتی، دین عنصر مبی 
از  .ذهنی یا ارشادگونه نیست صرفاً آن رویکرد  و است ثیرگذاری عمیق در امور عینی جامعهأمعنای اعتنا و ت

گری نباید به معنای تسلیم در برابر الگوهای اقتصادی وارداتی در سطح جامعه و دولت سویی دیگر، هدایت
های اقتصادی های فرهنگی و دینی جدای از عرصهبیان شد، عرصه از این طور که در مطالب پیشباشد. همان

داری در هر دو وجه لیبرال یا نولیبرال با جنبۀ هدایتگری تصادی به سمت اقتصاد سرمایهنبوده و چرخش اق
های سهمگین در سطح جامعه و گفتمان حکمی انقلاب اسلامی ناسازگار و در تضاد است و آن را با چالش

کنندۀ تبعیتداری و فرهنگ غربی است و که اقتصاد محور کانونی نظام سرمایه چرا؛ کندفرهنگ مواجه می
دهد. قدرت معنایی و وجودی گفتمان گری خودش را از دست میداری، جنبه هدایتاین نوع اقتصاد و سرمایه

 ،داری است. در کنار استفاده از تجربیات بشریانقلاب اسلامی، در پرهیز از افتادن در دام اقتصاد سرمایه
 اسلامی است.  های اقتصادگفتمان حکمی نیازمند بازگشت به مسیر بنیان

 سازی مدرنیته)مدرنیزاسیون جهانی( نو گفتمان یکسا حکمی. گفتمان 3-3

 ای در جهان ایجاد شد و برخی آن را پشت پا زدن به پیشرفت و توسعه  زلزله ،با وقوع انقلاب اسلامی
نوعی که از یک نظر، انقلاب اسلامی، درحالی ؛های کهنه تعبیر کردندغربی و رجعت به گذشته و سنت

های آن را با سازی قدرت سوبجکتویتۀ غرب بود و انگارهانگاری و همسانشورش و عصیان علیه یکسان
انقلاب اسلامی، با نظریات پست مدرن همخوانی داشت. گفتمان  از این جهت، چالش مواجه ساخت و

های سنتحکمی انقلاب، اصالت معنویت و دین را در سطح جهانی به نمایش گذاشت. این رجوع به 
بلکه بازگشتی همراه با بازسازی و اصلاح و  ،نه به معنای بازگشت به سنت فرسوده ،حکمی و معرفت دینی

کید بر نقل و أرا شکل داد که علاوه بر ت« گفتمان حکمی»جدیدی از پیوند معنویت و سیاست بود و  ارائه  
ن یک ابزار برای اصلاح و سازگاری عنوااز تلاش برای استفاده از عقلانیت نیز به ،شهود و حضور دین

 کند تا سازگاری با سایر وجوه را پدید آورد. برداری میهای مدرن بهرهپدیده
یخی .گفتمان حکمی انقلاب و روایت تک3-4  خطی تار

)احمدیان شود مدرن تعریف می مدرن در تضاد با روایت تاریخ در اندیشهروایت تاریخ در اندیشه پست
الله مسیر تاریخی بر اساس آیات قرآنی مبتنی بر سنت ،گفتمان انقلاب اسلامیدر  .(106ص :1390و نوری،

شود که در صورت رعایت آن از سوی ها بر اساس معیارهایی تعریف میجاری است. زوال و دوام حکومت
یابند. در معینی زوال می در دوره   ،ها دوام آورده و در صورت رعایت نکردنها و تمدنفرهنگ ،هاانسان
خطی، گفته اشاره شد که در چارچوب گفتمان مدرن، مسیر تکامل تاریخی همۀ جوامع، تکهای  پیشبحث

خطی در مقابل روایت تک .(103ص :)همان های آن استها و ایدهجبری و ناگزیر به سمت مدرنیته، پدیده
خطی به تاریخ فی نگرش جبری و تکمدرن قرار دارد که به نپست و جبری از روند حرکت تاریخی، اندیشه
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واحد و منسجم  یپردازد که برای  بشر، تاریخی کلان و هویتی منسجم و الگویای میپردازد وبه نقد ایدهمی
نظم بلکه تاریخ گسسته و بی ؛توان هویتی خاص برای تاریخ قائل شدمدرن نمیاند. در گفتمان پستقائل

طور که اشاره شد، در این چارچوب، گفتمان همان .کندی نمیاست و مسیری جبری، خطی و مشخص را ط
خطی از تاریخ است. حکمی انقلاب اسلامی شاهدمثالی بر رد و نفی مدعای گفتمان مدرن در روایت تک

های اصلی این روند خطی و تکاملی، سکولار شدن جوامع است. انقلاب اسلامی نمونۀ بارزی از از ویژگی
هویت و معنای جدید در قالب دینی طرح شد  که در آن الگوی متفاوتی در عرصه  ود ب روند متفاوت تاریخی

صراحت ماهیت انقلاب اسلامی را که از اساس متفاوت از روایت کلان مدرنیته بود. برخی اندیشمندان به
 یاجهانی)و سلطه معیاره ضدمدرنیستی و انقلاب اسلامی را انقلابی فرامدرن و عصیان بزرگی علیه نظام

 .(1384زرشناس، ر.ک: )دانندمدرن( می
 . گفتمان حکمی و هویتی و بحران هویت و معنا 3-5

بازگشت به هویت اصیل و سنتی شیعی و  ماهیت گفتمان حکمی انقلاب اسلامی، فرامدرن بود که بر
داشته و قابل کرد. هویت تا حدودی امری تاریخی، ثابت و پیوسته است که با سنت ارتباط کید میأاسلامی ت

ها نظیر های آینده است. بحران در هویت، منجر به بحران در سایر زمینههای گذشته به نسلانتقال از نسل
شود. گفتمان انقلاب اسلامی توانست هویت ملی را همراه با احیا و بازسازی سنت دینی به سنت هم می

نظری تلاش کرده تا به اثبات هویت  رصه  گفتمان حکمی انقلاب، در ع .(20ص :1388)نجفی، نمایش بگذارد
تری را در جامعه شاهد اما ظهور  انضمامی و عینی به شکلی دیگر رخ داده و سطح نازل ؛معنوی بپردازد

واسطه غلبۀ معیارهای تجدد در داری و بهثیرپذیری شدید از مبنای سرمایهأروندی معکوس که به ت ؛هستیم
کند. ثر شده و گفتمان معنایی و هویتی را دچار چالش و بحران میأل، متشدت از فردگرایی لیبرابه ،جامعه

مدرنیته و نیز گفتمان حکمی گفته تبیین شد که پستهای پیشبحران را چگونه باید تحلیل کنیم؟ در بحث
مدرنیته بخش بخشی عناصر قوامعنوان مصداقی، نوعی واکنش سلبی و منتقدانه به عمومیتانقلاب اسلامی به

، سازیداری، جهانیساز فرهنگ مدرنیته نظیر اقتصاد سرمایهغربی بودند و به نقد و نفی عناصر همسان
چرا که در رویکرد مدرنیته، عناصر هویتی،  ؛انگاری مسیر پیشرفت و توسعه جوامع و...پرداختندیکسان

فرهنگی و معنوی، عنصر سنت و سنت دینی، عنصر تاریخی، عناصری متعلق به گذشته و اخلالگر ایدۀ 
ویژه جوامع سایر جوامع و به شوند. عنصر هویت و معنا در مواجهه  مدرنیته و فرهنگ برخاسته از آن تلقی می

تعامل انسان مدرن با هستی و جامعه)تمامی اشکال سنتی و معنایی( و نوع  های تجدد و نوعلفهؤاسلامی با م
ریزی داری پیسرمایهنظام های اساسی شده و بر مبنای سود و زیان ها با یکدیگر، دچار چالشتعامل انسان

صورت آهسته و تدریجی، از امر قدسی، هویت به ،شود. در این نگاه، هویت فرهنگی و اجتماعی جوامعمی
 شود.   های تاریخی خالی شده و هویت و فرهنگ غربی جایگزین آن میدینی و سنت-معنوی
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 گیرینتیجه 
ای فرهنگ تلاش این مقاله این بود که ابتدا، نما و تحلیلی از وضعیت وقوع فرهنگ مدرنیته و جنبۀ مقابله

ویژه رهبران اسلامی، و به پست مدرن و گفتمان حکمی انقلاب اسلامی ارائه دهد. در گفتمان حکمی انقلاب
نگر ابعاد هویتی ابه کار برده شده است که نمای« مقدس»در معنای  «نظام»و « انقلاب»انقلاب اسلامی، واژه 

صورت انضمامی و عینی مورد توجه و معنوی انقلاب و نظام اسلامی است. معنای هویت معنوی، همواره به
تری در معنای نازل ،معنوی و عمیق  و نیز کارکرد اجتماعی معنویتوجود، بعد بوده و به کار رفته است. بااین

 واسطۀ غلبه  به . همچنیندر جامعه مورد توجه قرار گرفته است و معنویت به ابعاد فردی تقلیل داده شده است
رنگ شدن است. ثر شده و گفتمان معنایی در حال کمأشدت از فردگرایی متبه ،معیارهای تجدد در جامعه

غربی، چگونه باید تحلیل شود؟  های مدرنیته  لفهؤواسطه گسترش معیارها و من هویت و معنا، بهبحرا
عنوان مصداقی، نوعی واکنش گفته آمد، پست مدرنیسم و انقلاب اسلامی بههای پیشطور که در بحثهمان

که در این زمینه، گفتمان حکمی انقلاب  ند،بخش مدرنیته بودبخشی عناصر قوامسلبی و منتقدانه به عمومیت
ساز فرهنگ مدرنیته عبارت بود از اقتصاد با گفتمان پست مدرنیته همخوانی و تمایزاتی دارد. عناصر همسان

کید بر یک راه گریزناپذیر پیشرفت و توسعه برای رسیدن به رفاه و آزادی برای أسازی، تداری، جهانیسرمایه
در این  .جوامع دی به تاریخ در طی طریق مدرنیته و لوازم و پیامدهای آن برای همه  بعجوامع و نگاه تک همه  

عنصر تاریخی، دینی و سنتی جوامع و ها و عناصر هویتی، فرهنگی و معنوی، غرب، ویژگی شکل از مدرنیته  
های لفهؤهه با مرود. عنصر هویت و معنا در مواجمدرنیته و فرهنگ آن به حاشیه می عنوان عناصر مخل ایده  به

مبانی مدرنیته و مبانی سود  بر پایه   ،ها با یکدیگرتجدد و نوع تعامل انسان مدرن با هستی و نوع تعامل انسان
شود. در این مبنا، امر قدسی با نگاه مادی و اقتصادی نگریسته ریزی میداری پیو زیان و بر مبنای سرمایه

 شود. داری سنجیده میهای سود و زیان سرمایهلفهؤمان مشود. در این نوع نگرش، امر قدسی با همی
 ؛شناسدو آنها را به رسمیت می داشته کیدأها و معناهای متکثر تمدرن بر هویت، گفتمان پستبنابراین

ثیر قدرت أدر تمامی جوامع تحت ت ،«معنویت و هویت»همه چیز و از جمله  ،که در گفتمان مدرندرحالی
روند. ای و خطی از بین میصورت تدریجی با نگاه توسعهفرهنگی مدرنیته قرار گرفته و بهسیاسی، علمی و 

وجه اشتراک در این است  ؟پس چه نسبتی بین پست مدرنیسم و گفتمان حکمی انقلاب اسلامی برقرار است
و  مظاهر فرهنگی، سیاسی که انقلاب اسلامی شورش علیه گفتمان و قدرت سوبجکتویته غربی در همه  

وجود، ها گسترانده است. باایناین عرصه آمیز خود را در همه  سلطه اقتصادی و حتی علمی بود که سایه  
کید کرده و آنها را أها و معناهای متکثر و تفاسیر گوناگون از حقیقت و هستی تمدرن بر هویتگفتمان پست

مان حکمی انقلاب اسلامی نوعی گفتکه شناسد. در مورد بحران هویت و معنا، درست است به رسمیت می
کرد که قدرت دعوت به معنویت و هویت در زمانی می ،گشایش در تفسیر معنای زندگی و به طور خاص
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حاصل از گفتمان غرب با معیارهای مادی در حال از بین بردن آن بود، اما  گر و قدرت سوبجکتویته  سلطه
ویژه بحران هویت و معنویت در سطح جوامع و به ننده  سیطرۀ گفتمان غربی در سرتاسر عالم، همچنان تهدیدک

های مدرنیته به لحاظ اینکه پیروی برخی از انگاره ؛در جوامع اسلامی و در معنای خاص، ایران اسلامی است
مخرب  ثیرأت« هویت»رنگ کردن داری، در بحرانی کردن امور قدسی نظیر معنویت و کمنظیر اقتصاد سرمایه

گفتمان  کننده  عنوان طرحاینکه ما بهدر گیر تبدیل شده است. نه، بحران معنا به الگویی همهدارد. در این زما
اما روند سیطرۀ گفتمان  ؛ایم، هیچ شکی وجود نداردحکمی، بر تقویت و بازسازی رویکرد معنایی کمک کرده

ثیر مظاهر مادی نظام أحت تما، ت داری( که تا چه اندازه جامعه  داری)تکنوسرمایهمدرن و اومانیستی سرمایه
نیز دارای اهمیت اساسی است. بحران معنا، فقط به معنای  ،داری مورد چالش و آسیب قرار گرفتهسرمایه

بد مفاهیم و مبانی دینی  ها و ارائه  بلکه از سویی ناکارآمدی برخی از آموزه ؛وجود آن در سایر جوامع نیست
های معنوی و دینی، در ظاهری بنیان های دینی و یا ارائه  به نسل جوان و جامعه و ناکارآمد جلوه شدن آموزه

داری در ستون دولت و ترویج معیارهای معیارهای سرمایه ثیرگذار است. غلبه  أبحران هویت و معنا در جامعه ت
 شود.  ز عوامل اصلی تشدید بحران هویت شناخته میداری در جامعه نیز امادی و سرمایه

اگر ماهیت هویت  .گرددطور که اشاره شد، یک بعد بحران هویت و معنا به مسائل اقتصادی برمیهمان
داری( داری)تکنوسرمایهرا در ابعاد فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی ببینیم، گفتمان سوبجکتیویتۀ سرمایه

های فرهنگی، آثار و مظاهر در زمینه کند.سنتی جوامع را تهدید می د فرهنگی وغربی، هویت تاریخی و ابعا
با  ،شوند. در بحث هویت اسلامی و ایرانیداری، به بحران فرهنگی در جوامع سنتی منجر میتکنوسرمایه

ش پول داری که یکی از آنها هویت اقتصادی کشورها و از جمله ایران، بحث ارزمعیارهای تکنوسرمایه غلبه  
ها، هویت اقتصادی کشورها به جولانگاه پول و اقتصاد داری بر دولتاقتصاد سرمایه با غلبه   ،ملی کشورهاست

داری و آمریکاست. هویت اقتصادی وابسته به نماد سرمایه« دلار»داری مبدل شده که نماد آن سرمایه
با دلار و هویت اقتصادی غرب  ،داری غربی شده است. معیارهای اقتصادی، کالا و خدماتتکنوسرمایه

اقتصاد  لفه  ؤپس یک نوع بحران هویتی با م ؛نه با هویت اقتصادی و پول ملی کشورها ؛شودسنجیده می
شود که در حال از بین بردن هویت اقتصادی سایر کشورها داری کشورها گره خورده و سنجیده میتکنوسرمایه

های سهمگینی ران در هویت اقتصادی جوامع، بحران و چالشتبع بحثیرگذار خودش است. بهأبا نمادهای ت
محوری گفتمان  شود. عنصر و نقطه  های هویتی و معنوی جامعه پدیدار میدر ابعاد فرهنگی در بخش

 اقتصادی، نوعی سلطه   داری و سود بیشتر است که با سلطه  داری مدرن، اقتصاد مبتنی بر سرمایهتکنوسرمایه
مختص جوامع  ،توان گفت که بحران هویت و معنویتکند. پس میفرهنگی را نیز در سایر جوامع ایجاد می

داری و سرنوشت محتوم جوامعی است که اقتصاد راه تکنوسرمایه شده و نقشه  بلکه مسیر ترسیم؛ غربی نیست
ای جز از بین غرب پیموده و نتیجه همان مسیری که ؛زنندداری غربی گره میو پیشرفتشان را به اقتصاد سرمایه
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چرا که هویت  ؛نداردرا ویژه جوامع مسلمان های معنوی و دینی در جامعه و بهرفتن هویت اصیل و ارزش 
گذاری و سود و زیان هویت اقتصادی تکنوسرمایه داری غربی و دلاری شده اقتصادی و سنتی فدای ارزش

داری در جامعه و تقویت های سرمایهلفهؤداری و تقویت مایهمعیارهای اقتصاد سرم غلبه  در نتیجه، است. 
و  تأثیر گذاشته معیارهای اخلاقی، معنوی و حکمی بر ،دارا و ندار و ارزش واقع شدن ثروت در جامعه ایده  

داری وچرای مظاهر اقتصاد سرمایهچونبی سلطه  بر اثر شود. تشدید شکاف فقر و غنا در جامعه میموجب 
عنوان ابزار دلار قرار گرفته و پول ملی به ثیر سلطه  أتحت ت ،فرهنگیآن تبع معیارهای اقتصادی و به همه   ،غربی

تبع آن، به همچنین .گیردقدرت سیاسی و اقتصادی یک کشور اسلامی ضعیف و در حال اضمحلال قرار می
معیارهای اقتصاد مهاجم  رفته به سبب قدرت و سلطه  اسلامی رفته معیارهای معنوی و هویتی جامعه  

ود. معنویت و هویت در چنین رمی ، رو به اضمحلالنابرابری در میان مردم واسطه  داری و ارز بیگانه بهسرمایه
 دهد. صورتی اثرگذاری خودش را از دست می

ایجاد معنویت سیاسی و نظامی  گفتمان حکمی انقلاب اسلامی اگرچه در زمینه   که توان گفتپس می
ها نیازمند بازبینی اما برای توفیق در سایر زمینه ،آمیز سیاسی در جهان موفق بودسو با قدرت سلطهغیرهم

داری به سبک غربی سفانه رشد سرمایهأصورتی که متبه ؛های اقتصادی و بیمارگونه استاساسی در سیاست
اجتماعی در سطوح مختلف جامعه ساز نابرابری های غیرعادلانه در این راستا، زمینهو پذیرش خیلی از بنیان

 کند. گفتمان معنوی انقلاب اسلامی را با تهدید و چالش مواجه می وشده 
توفیق یک گفتمان در گرو حرکت صحیح در چارچوب هویت و انسان اصیل اسلامی و در چارچوب 

با رویکردها و اسلامی  توان در جامعه  صحیح ایمانی و اسلامی با پایبندی تمامی اقتضائات آن است. نمی
های داشت. شیوهرا مورد نظر فرهنگی و هویتی اسلامی  داری غربی، انتظار نتیجه  های اقتصاد سرمایهروش

 به شدت با رویکردها و مبانی حکمی اسلامی در تناقض است.  ،داریمختلف برآمده از رویکرد سرمایه
 
 

  



 

 

 

 
ش

وه
ی پژ

وع
وض

ل م
حلی

ت
 ایر

سی
فار

ت 
ریا

نش
در 

می 
سلا

وم ا
 عل

ای
ه

 ان7

7 

معنا ت و 
ی هو ان 

بحر نیته و  گ مدر
هن فر ش 

گستر نیته و  ت مدر
پس می،  سلا ب ا

نقلا حکمی ا مان 
گفت

 
27 

 فهرست منابع 
یم     قرآن کر

های هویت بازفهمی(. »1397زمستان)اشرف نظری، علی ، افشین اشکور کیایی، احمد ساعی، کمال پولادی  .1
کید بر نظریه فوکو ، المللیهای سیاسی و بینرهیافت، فصلنامه «تاریخی از موضع روش تبارشناسانه با تأ

 .65-40ص، پیاپی( 56)2شماره 10دوره 
 بوستان کتاب. ،، قماسلامیهای بررسی (.1388)هادی سید ،خسروشاهی .2
  .نشر نی ،، تهرانالمللهای جدید در روابط بیندیدگاه (.1377)جان بزرگی، وحید .3
برساخت سوژۀ » (.1398)ربانی، علی ؛محمد ،رضایی ؛آقابابایی، احسان ؛قاسمی، وحید ؛حسن پور، آرش .4

، دوره تحقیقات اجتماعی در ایرانمطالعات و ،  فصلنامه «های دینی پس از انقلاب اسلامیدینی در گفتمان
 .716-691ص ،، زمستان4، شماره 9

 ها،ها، مصاحبه)بیانات، پیام مجموعه آثار امام خمینی ؛صحیفۀ امام(. 1385الله )خمینی، روح .5
 .سسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینیؤم ،ها(، چاپ چهارم، تهراناحکام، اجازات شرعی و نامه

 .نشر نی ،، ترجمۀ عادل مشایخی، تهرانو فلسفه نیچه (.1390)دلوز، ژیل .6
 1384شهریور  14سایت باشگاه اندیشه، ، وبفوکو و انقلاب اسلامی .(1384زرشناس، شهریار ) .7
 از مجموعه آثار استاد شهید 6)جلد  اصول فلسفه و روش رئالیسم (.1387)طباطبایی، محمدحسین .8

  .صدرا ،تهران (،چاپ دوازدهم،یمطهر
 م، اسماعیلیان. ، ق2، چالمیزان فی تفسیر القرآن (.1371)محمدحسینطباطبایی،  .9

 مؤسسۀ مطبوعاتی اندیشه. ،، قممقاله دیگر 12معنویت تشیع به ضمیمه تا(. طباطبایی، محمدحسین)بی .10
  .الکتب الاسلامیه ، تهران، نشر دارالمیزان فی تفسیر القرآن (.ش1372)طباطبائی، محمدحسین .11
 نشر بیدار. ، قم،اصطلاحات صوفیه (.ش1370)عبدالرزاق قاسانی .12
 «ارائۀ مدلی برای تحلیل گفتمان انتقادی فیلم» (.1390)الدیناکبرزاده، سید جمال ؛فرقانی، محمدمهدی .13

 .127 - 150ص ، سال دوازدهم، شماره شانزدهم، زمستان،مطالعات فرهنگ و ارتباطاتمجله 
برگرفته از ، وگو با بهروز قمری تبریزیدر گفت ،«یاسلامفوکو و انقلاب » (.14/12/1396)ویسی، مرتضی .14

   https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/98249  سایت:
مدرنیسم و انقلاب اسلامی ایران، بازخوانی و ساختار گفتمان پست (.1390)نوری، مختار ؛قدرت ،احمدیان .15

، 27زمستان ، شماره  ،، سال هشتماسلامیمطالعات انقلاب الگوی توسعۀ مدرن، فصلنامه علمی پژوهشی 
 .14-91ص

 انتشارات ترجمان. ،، تهرانفوکو در ایران (.1397)بهروز، قمری تبریزی .16
  .المللیدفتر مطالعات سیاسی و بین ،، تهرانجهانی شدن و جهان سوم(. 1384)عبدالعلی، قوام .17

  .، نشر صدرامجموعه آثار (.1378)مطهری، مرتضی .18



 

 

28 

 5سال
اره 

شم
/

13  /
ان 

ست
 تاب

ر و
بها

13
99

 

2
8 

 

هش پژو
نامه

علوم
 

نی نسا ا
 

می سلا ا
 

شماره
هج 

هم، د
 

ان  
مست ز و ز

یی پا
140

1
  

28 

از مجموعه آثار استاد شهید  6) جلد  شرح اصول فلسفه و روش رئالیسم (.1387)، مرتضییمطهر .19 
  .صدرا ،(، چاپ دوازدهم، تهرانیمطهر

یخ(. 1394، مرتضی )یمطهر .20 از مجموعه آثار استاد شهید  25) جلد  ،تکامل اجتماعی انسان در تار
  .صدرا ،، تهرانیمطهر

 سسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران.ؤم ،تهران، انقلاب فرامدرن و تمدن اسلامی (.1388)نجفی، موسی .21
حکمت  ،«مبانی حکمی پیوند دیانت، معنویت و سیاست» (.1395)کریمی بیرانوند، مسعود ؛یحیی ،یفوز .22

 . 68-51، ص، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هفتم، شمارۀ چهارم، زمستانمعاصر
1. https://www.britannica.com/topic/modernity 

2. http://sociology.iresearchnet.com/sociology-of-culture/postmodern-

culture/ 

3. Lyotard, J.-F. (1984) The Postmodern Condition: A Report on 

Knowledge. University of Minnesota Press, Minneapolis.p:4 

4. Robbie Shilliam, Modernity and Anthony Giddens, The 

Consequences of Modernity, First published in the United Kingdom 

1990 by Polity Press in association with Blackwell.Publishers Ltd 

 
 
 



 

 
 
 

 
 هژمونی تمدنی غرب 

 های گفتمان انقلاب اسلامی برای جهان اسلامو ظرفیت
 1مدنی محمدهادی

 

 چکیده
جهان اسلام در دوره مدرن در برابر تمدن غرب به قهقرا رفته و در موضع انفعال قرار گرفته 

به دلیل ماهیت چندبعدی و ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و است. این وضعیت 
معاصر در سطح فردی  اش، بحران تمدنی نامیده شده است. از سوی دیگر، در دوره  سیاسی

رفت از این بحران های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زیادی برای برونتلاش ،و اجتماعی
گیری و تدوین گفتمان انقلاب اسلامی ها شکلتمدنی صورت گرفته است. یکی از این تلاش

تمدنی قابل طرح  عنوان یک پروژه  است که نماد جنبۀ نظری انقلاب اسلامی در ایران بوده و به
این پرسش که گفتمان انقلاب اسلامی برای رهایی جهان اسلام از هژمونی  ،است. بنابراین

رسد گفتمان به نظر میکند. ، اهمیت پیدا میاستهایی دارای چه ظرفیت ،تمدنی غرب
خواهی و عدالت است، چون معنویت، آزادی یهایلفهؤانقلاب اسلامی از آنجا که حاوی م

بینانه برای رهایی حلی واقعتواند راهمی ،با دیالکتیک نظر و عمل و بازتولید خود در این فرایند
ات نهفته در جهان اسلام از هژمونی تمدنی غرب ارائه دهد. مقالۀ حاضر اکتشاف امکان

گفتمان انقلاب اسلامی برای جهان اسلام و نحوه تحقق آن را هدف خود ساخته، این موضوع 
تحلیلی مورد بررسی -کارگیری روش توصیفیرا با استفاده از چارچوب مفهومی هژمونی و به

عنوان یک قرار داده و به این نتیجه که در صورت تحقق گفتمان انقلاب اسلامی در ایران به
 بخشی آن به جهان اسلام وجود دارد، دست یافته است. مدل عینی، امکان الهام

 

  .هاتمدن غرب، هژمونی، جهان اسلام، گفتمان انقلاب اسلامی، ظرفیت واژگان کلیدی:
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